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  ی بورژوازی خشمگين از پرولتاریا، شيفته
  

 شده  خودتاریخی ای از تحولات انتخاباتی یک سال گذشته وارد دورهبش پسانجچپ ایران با عروج 
اھيت بورژوائی و ھای محدودی از چپ که از آغاز این جنبش با شناخت م نظر از بخش صرف. است

صه  توجيه شرکت در این جنبش وجه مشخمقابله با آن برخاستند، تلاش برای دست راستی آن به
جنبش «ھا در حد دفاع ساده از  اگر بخشی از این تلاش. داد اصلی چپ در ایران را تشکيل می

 پا از این فراتر نھاده و دفاع از جنبش ـ اما ـکارتر و مزورتر این چپ   فریب شد، بخش خلاصه می» مردمی
ویژه در این بخش از  به. ه استبش کارگری نيز ھمراه کردفعالين منتقد جن پساانتخاباتی را با تعرض به

کارگر و مقایسه تحولات ارتجاعی یک سال گذشته با برآمدھای  اری گرفتن از تاریخ انقلابی طبقهچپ، ی
جنبش . تحولات بود ھای رایج برخورد این چپ به  شيوهگذشته، یکی از کارگر در انقلابی طبقه

شد و گاھی با انقلاب فوریه و گاھی  ی پيش از انقلاب اکتبر مقایسه میھا انتخاباتی گاھی با ماه پسا
کار  آقای اصغری از حزب کمونيست کارگری ایران ھم در عداد ھمين چپ فریب.  روسيه١٩٠٥با انقلاب 

جنبش  » خاکریزھایی بر سر راه انقلاب«نام  ای به ایشان حلقه را تکميل نموده و در مقاله. است
پرتو حقانبت این مقایسه بتواند  فرانسه معرفی کرده است تا در ١٨٤٨را کپی انقلاب انتخاباتی  پسا
ھا را  در ادامه مطلب این توھين. جنبش سبز را مورد توھين قرار دھد احتی فعالين کارگری منتقد بهرب

  .مورد بررسی قرار خواھيم داد
 فرانسه بپردازیم و از این ١٨٤٨بررسی انقلاب  دست داد تا به اما مقاله آقای اصغری فرصتی به

ھای عميق مارکسيسم داشته باشيم و روش برخورد انقلابی مارکس با  رھگذر ھم مروری بر آموزش
ی و ضدیت این چپ را با ميراث مارکس یگپا ھای بورژوائی را مورد بررسی قرار دھيم و ھم بی جنبش

ھاست و  ی خطير برای ھمه مارکسيستا نوشته آقای اصغری یک بار دیگر یادآوری وظيفه. نشان دھيم
آن ھم مبارزه برای بيرون کشيدن ميراث سوسياليسم انقلابی طبقه کارگر از زیر آوار تعرض ایدئولوژیک 

از بابت فراھم آوردن .  قرار داردھا ترین آن انواع خرافات بورژوائی که نوشته آقای اصغری در شمار مبتذل
  . يمکن این فرصت از آقای اصغری تشکر می

*****  
  

گيرد که  برای آن صورت نمیفرانسه  ١٨٤٨مقایسه آقای اصغری بين جنبش پساانتخاباتی و انقلاب 
ھای لازم را برای شرایط کنونی   درس١٨٤٨از وحشيگری بورژوازی و سرنوشت کارگران در انقلاب 

ارد که حقانيتی برای ی برای آقای اصغری اھميت دیجا رو و تنھا تا آن این مقایسه تنھا از آن. بگيرد
زعم او  یا به( جنبش سبز  آقای اصغری در مقایسه  .جنبش جاری و برای بورژوازی وطنی دست و پا کند

ًگيرد که اصولا   این واقعيت تاریخی را نادیده می١٨٤٨با انقلاب فرانسه در سال ) »جنبش مردم«
امکانات و مختصات زمان خویش   بهنسبت ) از جمله در فرانسه( سال پيش ١٧٠بخشی از بورژوازی در 
 ھنوز ٢٠١٠ھای دولتی آن در سال   بندی ی ایران و جناح افتاده بورژوازی عقب  ًو طبيعتا نسبت به

که ھمان بورژوازی در وضعيت کنونی نه تنھا در ایران، بلکه در  درصورتی. خواھانه داشت  ھای ترقی جنبه
  .کند ًتماما ارتجاعی عمل میی امروز ھم   رفته اصطلاح پيش ی به فرانسه

ی  تنھا یک شاخه از حزب نظم در واژگونی سلطه«{: نویسد  می١٨٤٨مارکس در مورد انقلاب فوریه 
گران بود، منظور ما صاحبان  ی سازندگان و صنعت اشرافيت مالی دخالت مستقيم داشت، آن ھم شاخه

ی لوئی فليپ بنيان  در دورهاست که ھ صنایع کوچک و متوسط نيست، منظور ما صاحبان منافع کارخانه
مارکس . ]١[}»دادند را تشکيل می] داران و صاحبان بورس و استيلای بانک [مخالفت با نظام پادشاھی

برد؛ و  نام می} »ترین اعضای حزب نظم یکی از مترقی«{گور حتی تحت عنوان  در جای دیگری از سه
چنين در وصف وقایع  مارکس ھم. ی در حزب نظم بودخواھ ھایی از ترقی گر وجود عناصر و رگه این بيان
 و ستيز لویی بناپارت با مجمع ١٨٤٩ ژانویه ٢٩ِتصرف نظامی محل مذاکرات مجلس در  مربوط به

لویی بناپارت از طریق کودتا، ) ١٨٥١در دوم دسامبر (ًکه بعدا [مؤسسان قانون اساسی جمھوری 
لویی «{: نویسد می] ی طبقات جامعه پھن کرد رفراز ھمهبساط جمھوری را جارو، و بساط امپراتوری را ب

طور  مثابه یک قوه از قوای قانون اساسی که به ایستاد، دیگر به بناپارتی که در برابر مجمع مؤسسان می
ی  ی اجرایی در مقابل قوه ی قوه مثابه ی دیگری ایستاده باشد، یعنی به جانبه در برابر قوه یک

ای بود که در برابر ابزارھای  یافته  در حکم جمھوری بورژوایی متشکل و سازمانگزاری، نبود؛ بلکه قانون
، که ی انقلابی بورژوازی شاخه طلبانه و اقتضاھای ایدئولوژیکی ھای جاه اش، در برابر توطئه ساختمانی

سلطنتی احياء شده  اش به این جمھوری را بنا کرده بود ولی اکنون متعحب بود که جمھوری متشکل
  .}»، ایستاده بود...ه است،شبي

ی این  چنين مقایسه  فرانسه و ھم١٨٤٨ی وقایع پساانتخاباتی در ایران با انقلاب  نفس مقایسه
این باور دارند که  کنندگان ناگفته به دھد که مقایسه  در روسيه نشان می١٩١٧ یا ١٩٠٥وقایع با انقلاب 
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 و ھم ١٨٤٨ی  چراکه ھم در فرانسه. شود يدا میخواھی پ در درون بورژوازی ایران ھم عناصری از ترقی
 و تزلزلش در مبارزه با دستگاه ارتجاعی تزار و با  رغم ناپيگيری  بورژوازی علی١٩١٧ و ١٩٠٥در روسيه 

خواھی  ًیابی و انقلاب کارگری داشتند، اما ھنوز مطلقا از عنصر ترقی ِوجود ترسی که از روند سازمان
. چرخيدند ی ارتجاعی خود می جنبه ً مقابل کنش انقلابی کارگران مطلقا بهتھی نشده بودند؛ و تنھا در

اش حتی یک  دليل موقعيت تاریخی، سياسی و اجتماعی که بورژوازی در ایران به این درحالی است
که تجدید حيات نظام  این طبيعی است. خواھی ھم در وجود ارتجاعی خود ندارد مولکول ترفی

ی دیگری  دارانه ن نظام جھانی در قالب جمھوری اسلامی یا ھردولت سرمایهداری و گسترش ای سرمایه
ی انقلاب و  تاریخی تھی است و مقایسه ـ خواھی اجتماعی یکم از ھرگونه امکان ترقی و در قرن بيست

ی حيثيت برای این بورژوازی در  ی ایران، اعاده  با وضعيت کنونی جامعه١٨٤٨ی فرانسه در سال  جامعه
داری در پوشش انتخابات عمومی یا ھمگانی  شی از آن و تقدس کليت سيستم سرمایهقالب بخ
  .است

؟ !اند سطحی نگری را ببينيد که چقدر شعور مردم را دستکم گرفته«: نویسد  آقای اصغری می
وجد آورد و اثری جاودانه ـ مانيفست   اروپا که مارکس و انگلس را تا حد وصف ناپذیری به١٨٤٨انقلابات 

برخورد گيزو، . ونيست ـ را تقدیم بشر کرد، وضعيتی کمابيش شبيه انقلاب جاری ایران را داشتکم
ای  آن دوره مثل خامنه" اصلاح طلبان" شد، با ١٨٤٨انقلاب  ای که منجر به نخست وزیر فرانسه در دوره

ی چنان دارائی نبود بخشی از بورژوازی که مطالبه حق رأی برای خود را نيز داشت و دارا او به. امروز بود
ثروتمند بشوید تا "گفت  می) و این شرط صاحب رأی شدن بود(که حق رأی شامل آنھا ھم بشود، 

 قابل مقایسه باشد؛ ١٨٤٨با گيزو در سال ١٣٨٨ای در سال  اگر خامنه. »"بتوانيد صاحب رأی بشوید
؟ اگر در انقلاب ! اند  قابل مقایسه امروز ایرانطلبان اصلاحآن روزگار فرانسه ھم با » "اصلاح طلبان"«پس، 
انقلاب «: یعنی(ِھم شرکت داشت؛ پس، در انقلاب آقای اصغری } »ی انقلابی بورژوازی شاخه«{فوریه 
ی منطقی  ؟ این جوھره!بگردیم} »ی انقلابی بورژوازی شاخه«{دنبال  ھم باید به) یا جنبش سبز» مردم
  .ح آن را ندارندکه آقای اصغری و امثالھم جسارت بيان صری است

و » "طلبان اصلاح"« که به ای تا این حد ابله است دارانه، خامنه پيشگی سرمایه آیا سوای جنایت
ثروتمند بشوید تا بتوانيد صاحب "«بگوید که بروید ) مافيای رفسنجانی: یعنی(مافيای ثروت و سرمایه 

قول آقای عباس  کت نداشتند که بهدھنده شر  ميليون رأی٤٠ خرداد ٢٢؟ آیا در انتخابات »"رأی بشوید
، پس چه ربطی )که ھست(؟ اگر چنين است !کيفيت بودند  آن با کيفيت و مابقی بی  ميليون١٣عبدی 

؟ آیا !دھنده وجود دارد  ميليون رأی٤٠با » "ثروتمند بشوید تا بتوانيد صاحب رأی بشوید"«بين شعار 
خون  ی اپوزیسون چپ و راست را به  سال ھمه٢٠ای که  لوحانه از خامنه ی تصویری تا این حد ساده ارائه

ی این  ؟ آیا در مقابل ھمه!نيست» شعور مردم«کم گرفتن  گير کرده است، دست کشيده و زمين
سطحی نگری را ببينيد که چقدر شعور «آقای اصغری گفت که  کارانه نباید به ھای فریب بازی شامورتی

  ؟!اید گرفته» مردم را دستکم
تواند آرزوھای  ين دو رویداد تاریخی متفاوت که دارای وجوه مشترک نباشند، تنھا می ب مقایسه

. اجتماعی او را بيان کند ـ کننده یا توجيه وضعيت سياسی ی مقایسه زبان نيامده سياسی ھنوز به
ِجز اشتراک عام به(ای  گونه اشتراکی، از ھيچ جنبه ی نوشته خواھيم دید، ھيچ که در ادامه چنان ھم ِ 

 ١٨٤٨بين انقلاب ) داری و سرکوب کارگران توسط بورژوازی ی سرمایه ی طبقاتی در جامعه مبارزه
ی آقای اصغری بين این دو رویداد  مقایسه.  وجود ندارد١٣٨٨فرانسه و رویدادھای پساانتخابانی سال 

کارگر  ـ برای طبقه نفع بورژوازی به ی سياست ـ که او در عرصه گر آرزوھا، اھداف و دامی است تنھا بيان
  .کند ایران پھن می

آلکسيس توکویل که یکی از نظریه «: دھد اش را چنين ادامه می  کارانه ی فریب آقای اصغری مقایسه
 فرانسه تعجب می کند که ١٨٤٨پردازان مھم قرن نوزده اروپا و مشخصا در فرانسه بود، درباره انقلاب 

کند که ھست و نيست  آتشفشانی تشبيه می  آن را بهھيأت حاکمه متوجه وضعيت بحرانی که ایشان
توکویل که یک مخالف سرسخت انقلاب و تئوریھای انقلابی . کند نيستند جامعه را با خاک یکسان می

روی : "نویسد می... در خاطراتش. در فرانسه آن دوره بود، خود از اعضای مھم پارلمان فرانسه بود
بيند زمين بار دیگر  تعجب ميکنم که کسی نمی: "نویسد راض میسپس با اعت." ایم آتشفشانی خوابيده
  .»."باد انقلاب در حال وزیدن و کولاکی در افق است. در حال لرزش است

مخالف سرسخت انقلاب و تئوریھای انقلابی «توکویل از  آقای اصغری ی کهبرخلاف جعليات و اراجيف
 دست،  تصویر یکچنين برخلاف  ھموکند  می غرغره  برای کارگرانبرداشته و» در فرانسه آن دوره

 اما مارکس انقلابی در تحليل انقلاب کند؛ ارائه میاز انقلاب فوریه آقای اصغری که   گون و سازگاری ھم
، که مولود سنگرھای فوریه بود، در ترکيب حکومت موقت«{: نویسد فوریه و حکومت موقت می

که  این حکومت جز این. کرد شریک بودند نمایندگی میخویش ناگزیر احزاب متفاوتی را که در پيروزی 
را واژگون کرده ] ١٨٣٠[ که سلطنت ژوئيه سازشی موقت مابين طبقات متفاوت اجتماعی باشد

  .}»توانست بود ، چيز دیگر نمیھای طبقاتی باھم سازگار نبود شان از لحاظ خصومت اما منافعبودند، 



 ٣

 فرانسه نه تنھا ناشی ١٨٤٨که ترکيب نيروھا در فوریه دھد  روشنی نشان می جا مارکس به در این
ی آن رشته  ھمه«{وساطت  سویی سياسی و طبقاتی نبود، بلکه به از منافع مشترک یا ھم

در «{قدرت موھوم سلطنت مشروطه  ھم نزدیک شده بودند که به} »ای ھای فرعی و ثانوی تعارض
ر براین اصل غلط باشد که وقایع تاریخی را باھم مقایسه بنابراین، اگر اصرا. }»ھا استاد بود برانگيختن آن

توان   می١٣٥٧ فرانسه را تنھا با انقلاب بھمن ١٨٤٨انقلاب فوریه  ـ   این جنبه و فقطفقط ـاین جنبه کنيم، 
سادگی  کس که در شيدایی خویش تحت ھژمونی مطلق جنبش سبز نباشد، به ھرآن. مقایسه کرد

ذھن غيرسبز متبادر   را ھم به٥٧خاباتی حتی کاریکاتور انقلاب بھمن یابد که وقایع پساانت درمی
ارگان سازمان (افرایش جریانات مختلف چپ، تيراژ یک ميليونی نشریه کار  ھویت روبه.  کند نمی
ھایی  کشان تفاوت یابی انقلابی کارگران و زحمت گسترش سازمان و روند روبه) ھای فدایی خلق چریک
 ٥٧ـ با انقلاب بھمن  حتی در مقام کاریکاتور  را ـ١٣٨٨ خرداد ٢٢ایع پس از ی وق که مقایسه است
  .سازد ممکن می غير

جامعه فرانسه » در افق«که » کولاکی«بود، » بار دیگر در حال لرزش «١٨٤٨که در سال  زمينی
تاریای ، در تقابل پرول»مخالف سرسخت انقلاب«توکویل   ی آقای اصغری به وزید و استناد سبز زده می

دنبال داشت؟ این  خواھی کدام ارمغان سياسی را به مسلح و بورژوازی ھنوز تھی نشده از بار ترقی
با اعلام جمھوری برپایه رأی ملت حتی آخرین «{: کند آورد و ارمغان را مارکس چنين تحليل می دست

. رفت کشانده بود ازبين میانقلاب فوریه  ھا و اھداف محدودی که بورژوازی فرانسه را به خاطره از انگيزه
ی فرانسوی بود که ناگھان در مدار   اکنون تمامی طبقات جامعهی معدود از بورژوازی شاخهجای چند  به

ایفای نقش  اش را رھا کند و به شد که کلبه و باغچه و نقب گرفت، و ناگزیر می قدرت سياسی قرار می
ی ظاھر آن نوع قدرت  لطنت مشروطه حتی چھرهبا از ميان رفتن س! ی انقلاب بپردازد خویش در صحنه

ی آن رشته  ھمهکرد و ھمراه با آن  ی بورژوازی مقاومت می دولتی که قاطعانه در برابر جامعه
باره محو و نابود  ، یکھا استاد بود ھای فرعی و ثانوی که آن قدرت موھوم در برانگيختن آن تعارض
  .}»شد می

اند و  داری ی سرمایه  در جامعه ترین نيروی انقلاب  که کارگران عمدهاین باور دارد ًاگر حقيقتا کسی به
در راستای اھداف  ھای کارگر ـ ھا سوپرانقلابی از بازوی اجرایی توده پردازی خواھد با عبارت نمی

 را با وقایع پساانتخاباتی مقایسه ١٨٤٨تواند انقلاب فوریه  ِـ سوء استفاده کند، چگونه می بورژوایی خود
توان موقعيت متشکل، مسلح و انقلابی کارگران پاریس  عبارت دیگر، بدون ریاکاری، چگونه می ؟ بهکند

سر  ی کارگران ایرانی که در آرایشی صددرصد دفاعی به  را با وضعيت نامتشکل و پراکنده١٨٤٨در سال 
  برند، مقایسه کرد؟ می

 ماه گذشته را در ١١گران ایران در وضعيت کار) کار غيرفریب: یعنی(ِیک آدم در حد آکادميک شریف 
دھد که مارکس  ی دیگر موقعيت کارگران پاریس را قرار می گذارد و در کفه  می ی ترازوی ذھنش یک کفه

که ھنوز جمھوری اعلام نشده  ، حوالی ظھر، درحالی]١٨٤٨[ فوریه٢٥در «{: کند چنين تصویرش می این
ھا را بين خودشان و بين سرداران، بانکداران و وکلای  خانه بود، عناصر بورژوازی حکومت موقت وزارت

بار نگذارند مثل  ولی، کارگران مصمم بودند این. ناسيونال تقسيم کرده بودند] ی روزنامه[مدافع عضو 
زور اسلحه  سنگرھا بروند و جمھوری را به آنان آماده بودند دوباره به. چيز ربوده شود  ھمه١٨٣٠ژوئيه 

حکومت موقت  نام پرولتاریای شھر به به... با ھمين مأموریت بود که] طرفدار بلانکی[راسپای. برپا کنند
 کرد که جمھوری اعلام دارد؛ و افزود که اگر این دستور تا دو ساعت دیگر اجرا نشود، وی در اخطار

و نعش قربانبان حادثه ھنوز سرد نشده بود، سنگرھا ھنوز برپا بود . گردد رأس دویست ھزار نفر برمی
دوساعت مھلتی که راسپای گفته بود ھنوز تمام نشده بوده که این ... کارگران خلع سلاح نشده بودند

آزادی، برابری، ! جمھوری فرانسه: "آسا بردیوارھای پاریس نقش بست کلمات تاریخی معجز
خاباتی  فرانسه با وقایع پساانت١٨٤٨ی انقلاب فوریه  که آیا مقایسه حال سؤال این است. }»"!برادری

ِگوشت دم توپ جدال بورژواھای مرتجع  گذاری برای کارگران نيست که باید به کاری و دام در ایران فریب ِ َ
ترین رکن  ی این نوشته خواھيم دید که تضاد منافع و تخاصم طبقاتی که اساسی در ادامه تبدیل شوند؟

ِ زندگی کارگران ١٨٤٨ژوئن  ١٣داری است، چگونه در  ی جوامع سرمایه انقلاب و ضدانقلاب در ھمه
  .کردخون و جنایت تبدیل  ای نشسته به ویرانه پاریسی را به

کارگر دارای چنان پيکر عظيم و متشکلی   شاھد آن ھستيم که طبقه١٨٤٨در مقطع تاریخی فوریه 
تواند تھدید کند اگر حکمش تا دو ساعت دیگر  اجرا نشود، وی در رأس دویست ھزار  است که می
تر چنان نيروی متشکل  آیا در شرایط کنونی ایران چنين پيکر عظيم و از آن مھم. گردد لح برمینيروی مس

ھای بورژوازی  ی جناح و مسلحی وجود دارد که بتواند در تلاطمات سياسی حکمش را بر مجلس، ھمه
و تمام  آیا خود ایشان ؛زار کارگر مسلح پيشکش آقای اصغری ھ٢٠٠ی ایران دیکته کند؟  و تمام جامعه

اند،  قادرند که بورژوازی را حتی با  بورژوازی لبيک گفته کارگر به نيابت طبقه اش که به دم و دستگاه حزبی
   ھزار ایميل در جھان مجازی تھدید کنند؟٢٠٠
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باره  تمامی فرانسه، یک حکومت موقت و، از خلال آن، به کردن جمھوری به" دیکته"پرولتاریا، با «{
داد، اما با این کار، در  ی سياسی قرار می ی خودفرمان در ردیف نخست صحنهعنوان حزب خودرا به

ای بود برای  دست آورد، فقط زمينه چه پرولتاریا به آن. طلبيد چالش می ضمن، تمامی فرانسه بورژوا را به
  .}»ِوجه خود آن رھایی نبود ھيچ ولی بهرھایی انقلابی خودش، 

ِرھایی خود دست پيدا نکند؟ آیا غير از این بود که  رولتاریا به پ١٨٤٨چه چيز باعث شد که در فوریه 
احزاب در آن ھنگام تنھا یک ائتلاف موقت برای سرنگونی سلطنت برخاسته از ترکيب و آرایش 
کنار افکنده بود؟ آیا ھمين   بود که تمام تخاصمات طبقاتی را در قالبی رؤیایی به١٨٣٠ی  ضدانقلاب ژوئيه

آرایی کرده بود تا  ًی ظاھرا واحد صف زیر چتر ھژمونی بورژوازی نبود که در یک بدنهائتلاف ھمگانی در 
ِآرایی دروغين، این تخاصمات  مانع رھایی پرولتاریا تبدیل شود؟ در ادامه خواھيم دید که این صف به

که  پس از این: یعنی(ِطبقاتی و این جنگ مداوم بين کار و سرمایه چگونه در ژوئن ھمان سال 
} »معنای عام کلمه قاطی اشرافيت مالی را با کل بورژوازی به«{از اشتباه خویش که } »پرولترھا«{

} »گوشت تن پرولتاریا را از ھم«{یی استحاله یافت که }»ھا غرش مسلسل« {به) کرد، فراتر رفت  می
  .کردند دریدند و پاره پاره می می

رخين انقلابات قرن نوزده اروپا چه زیبا می پرسيلا رابرتسون، یکی از مو«: نویسد آقای اصغری می
ترین این آتشفشان بود و آن آتشفشان با اولين لرزه اش، نه تنھا لوئی  طبقه کارگر لایه پائين: "گوید

 پائين کشيد، بلکه اصلاح طلبانی که ھدفشان رفرم در ٤٨فيليپ و دور و بری ھایش را در فوریه 
 فرانسه ١٨٤٨ کپی انقلاب انگارانقلاب ایران که تاکنون ." ود کردھمان لرزه اول دسلطنت بود را نيز با 

آن چوب دستی را کناری زده و از این به بعد باید . بوده، یک چنين قطب بندی ای را تجربه کرده است
که آقای » انگار«ی  منھای کلمه]. تأکيد از ماست[»منتظر ماند و دید که تاریخ چگونه رقم خواھد خورد

اش برای روز مبادا جاسازی کرده و منھای پذیرش ھژمونی جنبش سبز در    ی فریبنده ایسهاصغری در مق
تاریخ چگونه رقم خواھد «مانند تا ببينند  می» منتظر«پاسيفيست که  ـ اپورتونيست بورژواھای  مورد خرده

ھا، مارکس چنين  شدن» ھمان لرزه اول دود«ھا و در  ی این انتظارھا و مقایسه ، اما فراتر از ھمه»خورد
، افزون ی طبقات دارا ھمهنخستين ھدف فوریه این بود که با داخل کردن «{کند که  تحليل می

سان، اکثریت  بدین. ی بورژوازی را تکميل کند سلطهبراشرافيت مالی، در مدار قدرت سياسی، 
ھا را  آن] ١٨٣٠[نبودی سياسی، که سلطنت ژوئيه  ھا، از حالت ھيچ) لژیتيميست(زمينداران بزرگ، 

از راه انتخابات عمومی، مالکان اسمی، که اکثریت عظيم ... بدان محکوم کرده بود، خارج شدند
جمھوری . دادند در مقام داور سرنوشت فرانسه قرار گرفتند دھقانان، را تشکيل میفرانسویان، یعنی 

 گرفته بود، زمينه را سلطنت، که سرمایه در پس پشت آن جا" نھایی"فوریه، سرانجام با شکست دادن 
  .}»ی بورژوازی فراھم کرد برای ظھور خالص سلطه
 ١٨٤٨ِشکل خاصی حق دارد که تحولات سياسی امروز ایران را با انقلابات  آری، آقای اصغری به

 وضعيت موجود است و اساس  که اساس تاریخی حق پرولتاریا نفی این با توجه به! کند مقایسه 
شود  جایی معلوم می ی آقای اصغری آن بيت ھمين وضعيت، حقانيت مقایسهاجتماعی حق بورژوازی تث

ای که پس از  ی آن نيروھای سياسی  در درون حکومت اسلامی موجب شده بود تا ھمه که جنگ قدرت
 خرداد وارد ٢٢ِھيچ نبودی سياسی تبدیل شده بودند، از پس انتخابات   بهاصلاحاتی  اتمام دوره

ای از ميليتانسی دوباره مطرح کنند  ھمان مطالبات دوم خردادی را با آميختهی سياست شوند و  صحنه
. نمایی این مطالبات بپردازند   و مارکسيستی بافی تئوری ھا نيز در پوست روباه به ی آن تا حاميان سبززده

معنای عام کلمه قاطی  در ذھن پرولترھا، که اشرافيت مالی را با کل بورژوازی به«{سان  بدین
خواھان شجاعی که حتی وجود طبقات اجتماعی را منکر بودند یا حداکثر  کردند، در تخيل جمھوری می
پذیرفتند، در سخنان پر از دو رویی و ریای  اش می عنوان یکی از نتایج سلطنت مشروطه به
ی  سلطهھای بورژوازی که تا آن زمان از قدرت برکنار بودند، با تأسيس جمھوری، "فراکسيون"

خواه تبدیل شدند و  جمھوری طلبان به ی سلطنت جا بود که ھمه این. نمود زی نابود شده میبورژوا
درد این الغای خيالی   ھم که بھتر از ھرچيز به آن اصطلاحی. کارگر ی ميليونرھای پاریسی به ھمه

. ؛ عصر عصر برادری و باھمی ھمگانی و جھانشمول بود"برادری"خورد، اصطلاح  مناسبات طبقاتی می
گونه آشتی یافتن احساساتی  ی کنار گذاشتن ذھنی تضادھای طبقاتی، این لوحانه ی ساده این شيوه

وشھودوار در مقامی برای  گونه اعتلا یافتن و قرار گرفتن کشف منافع طبقاتی متخاصم با یکدیگر، این
  .}»شعار راستين انقلاب فوریه بود" برادری"این مبارزات طبقاتی، آری، 

شھادت  روشنی و برخلاف پرسيلا رابرتسونی که آقای اصغری او را به که مارکس بهجاست  این
انقلابی که حتی کارگران مسلح ھم برای مدت کوتاھی . کند  را بيان می ُگيرد، کنه انقلاب فوریه می
آری ! ای ، آری مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه}»"برادری"«{آری . ِی خودرا برآن اعمال کرده بودند اراده
که تضادھا و تخاصمات طبقاتی را  ی است»انقلاب مردم«و » جنبش مردم«ھمان } »"برادری"«{این 

با برگرفتن تاج «{اش در ژوئن  کشاند تا در واگشت نھایی بورژوایی می خواب رؤیاھای خرده دراز به دراز به
ِأس خود ھيولا را، لخت و عریان، اش از انظار مردم بود، ر کننده که محافظ وی و پنھان از سر ھيولا، تاجی
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فضای آميز  که در فریادھای کاوینياک بازتاب خشونت" نظم"، ھمان ...در برابر دیدگان ھمگان قرار دھد
ھا گوشت تن   که با غرش مسلسل"نظم"خواه بود، ھمان  مجلس و حال و ھوای بورژوازی جمھوری

  .}»کرد اش می درید و پاره پاره پرولتاریا را از ھم می
رود؟  کدام سو می ِی کنار گذاشتن ذھنی تضادھای طبقاتی به کارانه ی فریب ً واقعا این شيوه

که فاقد ھرگونه بيان مستدل یا » جنبش مردم«ھایی ھمانند آقای اصغری با اختراع  راستی پارکابی به
 مالکيت ھا با توليد اجتماعی و ی طبقات اجتماعی و روابط و مناسبات آن حتی غيرمستدل درباره

کنند؟ آری آقای اصغری  ای را بازتوليد می گردند؛ و ھژمونی کدام طبقه دنبال چه می خصوصی است، به
 ١٨٤٨انقلاب ایران تاکنون انگار کپی انقلاب «گوید که  کميک درست می ـ مدرن پست ـ  در قالب فانتزی
اصطلاح حزبی  گونه خزعبلات به نتر ای کاران و از آن مھم فریب است؛ زیرا قصد این خرده» فرانسه بوده

 که چپ و راست یا در واقع  ھای آقای اصغری آیا نوچه. ِمالی تضادھای طبقاتی نيست چيزی جز ماست
 ی سالوسانهنشينی   و سپس در عقب١٩١٧تر جنبش پساانتخاباتی را ابتدا با انقلاب  راست و راست

کشد؟ در  کجا می ھا به مالی گونه ماست ندانند که ای کنند، می  مقایسه می١٩٠٥خویش با انقلاب 
ًرسيم؛ اما مقدمتا  گرایی و ماستماليزاسيونی نيز می این دستگاه ھمگانی ی این نوشته به ادامه
انقلاب فوریه انقلابی زیبا بود، انقلاب «{:  از دیدگاه مارکس بپردازیم١٨٤٨ماھيت انقلاب فوریه  به
ور شد، یک  ھایی که در آن انقلاب برضد سلطنت شعله که تخاصم دلی ھمگانی، چرا؟ برای این ھم
پيکار که  خواب رفته بودند، برای این صلح و صفا آرميده، و در حالت جنينی خویش به یک در کنار ھم به به

ھا و  ی آن انقلاب ھنوز ھستی ملموسی نيافته بود و در حد واژه اجتماعی ایستاده در عقب صحنه
  .}» داشتھا موجودیت جمله
چه پرولتاریا در انقلاب فوریه ھنوز نياموخته بود، این حقيقت بود که در انقلابات بورژوایی یا تحولات  نآ

آیند، اگر پرولتاریا در کنار بورژوازی قرار نگيرد  حرکت درمی ای که براساس ھژمونی بورژوازی به سياسی
پيروزی  ت؛ و اگر این تقابل بهگذار سياسی و مجانی او تبدیل نشود، لاجرم در مقابل اوس خدمت و به

  کردن ھرگونه شود که ضمن خفه حمام خونی تبدیل می قطعی پرولتاریا نينجامد، در اغلب موارد به
تر و  بردگی بازھم بيش ھای کار و زندگی به ی عرصه طلبی در جامعه، پرولتاریا را نيز در ھمه حق

یا جنبش (شرکت در جنبش سبز  کارگران به) یِیا در واقع اغوا(بنابراین، ترغيب . کشاند شدیدتری می
 زندانيان  عام که قتل  ای قضایی ـ امنيتی ـ ھای نظامی و تقابل آشکار و مستقيم با دستگاه) پساانتخاباتی

ھای کارگر و   را در پيشينه دارند، معنایی جز این ندارد که توده٦٠ی  ھای دھه سياسی و اعدام
ـ قربانی  لحاظ طبقاتی طور فردی و ھم به ھم به ھرصورت ـ شوند که به گاھی فرستاده   قتل کش به زحمت

   نشين که قمارباز خارج بار است بورژوایی، غيرانسانی و خون این فراخوان یک قمار خرده. آن خواھند بود
يزی چ این قمار ھيچ یا ھمه. ميان نياورده است گونه داوی برای باخت به ـ ھيچ در امنيت و رفاه کامل آن ـ
ِبورژوازی و بقای نظام  ش به»چيز ھمه«رسد و  کشان می کارگران و زحمت اش به »ھيچ«که  است
  ؟!ی اسلامی اصطلاح دگرگونه به

ی آقای اصغری از شرایط کنونی در ایران و مختصات انقلاب   و سبززده  در مقابل مقایسه وارونه
رگران پاریسی در آن و تحليل مارکس برگردیم تا روند این انقلاب، نقش کا  بار دیگر به  فرانسه، یک١٨٤٨

جمھوری فوریه را کارگران با کمک «{: تر بشناسيم ِھای چپ سبززده را بيش کاری بازھم فریب
کردند و  چون فاتحان فوریه تلقی می حق، خودرا ھم و کارگران، به. ی بورژوازی فتح کرده بودند منفعلانه

لازم بود که این کارگران در کوچه و خيابان شکست .  داشتندی فاتحان را ھمان دعاوی خودستایانه
 بورژوازی باشند از پا در برابر بورژوازی بلکه در کنارآنان نشان داده شود که ھربار که نه  بخورند و به

  جایگاه" پس". دست گيرد ھای پرولتاریا ناچار بود سلاح به بورژوازی برای رد درخواست... درخواھند آمد
 ادعاھای   روشن اگر سایه. }» بودشکست ژوئن نبود، بلکه پيروزی فوریهمھوری بورژوایی، حقيقی ج

ی روشن و مرتبط باھم  دو نتيجه ی مارکس قرار دھيم، به گرانه آقای اصغری را در پرتو این عبارت آگاه
در »  لرزه اولبا ھمان«نه تنھا » طلبانی که ھدفشان رفرم در سلطنت بود اصلاح«ـ  ًاولا: توان رسيد می
بورژوازی پاریس سنگربندی   ژوئن بود که با کمک خرده١٣نشدند، بلکه در » دود «١٨٤٨ فوریه ٢٥

 ١٨٤٨انقلاب ایران تاکنون انگار کپی انقلاب «ـ اگر  ًخون کشاندند؛ و دوما کارگران را دود کردند و به
تنھا » انقلاب«سلاح در این  یی حضور و شرکت کارگران نامتشکل و ب است، پس نتيجه» فرانسه بوده

  . کند را تسریعتھرانخونين تواند فرارسيدن ژوئن  می
 ستایش آقای اصغری بایک بار دیگر مرور کنيم تا سپس آن را حال تحليل مارکس از انقلاب فوریه را 

چون خواب و  آخرین بقایای رسمی انقلاب فوریه یعنی کميسيون اجرایی، ھم«{: از آن مقایسه کنيم
 ھوا دود شد و بهساز رویدادھا  الی که در برابر واقعيت تاب نياورد، در برخورد با اھميت سرنوشتخي
در انقلاب [افکن کاوینياک  ھای آتش موشک به] با کلمات در انقلاب فوریه[ھای لامارتين  بازی آتش. رفت
ادری طبقات دارای منافع ، بربرادریفریب  معلوم شد که مفھوم حقيقی، ناب، و عوام. تبدیل گردید] ژوئن

، و با حروف  که با بوق و کرنا در فوریه اعلام شدبرادریھمان چاپد،  متضاد که یکی دیگری را می
ھا، حک گردید، چيزی  ی سربازخانه ھا، ھمه ی زندان ی اماکن مھم پاریس، ھمه درشت بر سردر ھمه
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در .  کار و سرمایه، نيستجنگ ميانترین شکل آن،  ناک دھشت ، جنگ داخلی بهجنگ داخلیجز 
کشيد، و درست در ھمان  ای در پایتخت فرانسه زبانه می  ژوئن، آتش این برادری از ھرپنجره٢٥گاه  شام

کرد، پاریس پرولتاریا غرق آتش و خون بود و در حالت نزع  که پاریس بورژوازی چراغانی می لحظاتی
 منفعت بورژوازی اقتضا با پرولتاریا را برادری درست ھمان قدری دوام آورد که. زد دست و پا می

  ].٢[}»داشت
که با غرش ] ی[نظم«{و با کنار گذاشتن » یادآوری از انقلاب فرانسه«آقای اصغری در حاشيه 

تمام «: نویسد ، چنين می}»کرد اش می درید و پاره پاره ھا گوشت تن پرولتاریا را از ھم می مسلسل
ه سلطنت لوئی فيليپ که خود در دامن زدن به انقلاب نقش ليبرالھای منتقد و تا حدودی معترض ب

مھمی را ایفا کردند، با رادیکال شدن انقلاب، از مطالبات خود که عمدتا حول حق رأی به دیگر اعضای 
   استدرصورتیافاضات این . »طبقه حاکمه دور می زد، چشم پوشيدند و بر عليه انقلاب متحد شدند

حدود چھار ماه پس از انقلاب : یعنی( ژوئن ١٣بورژواھا در  ی خرده راه ھمهھم به فرانسه که بورژوازی 
، یعنی انگار که »متحد«نه فقط  طورکلی، بلکه برعليه پرولتاریای انقلابی ـ به» برعليه انقلاب«نه ) فوریه
راھم فای  کشتار و جنایت گسترده   مقدماتـ توطئه کردند و  اد آب از آب تکان نخورده است، کهجز اتح
  .نمودند

ای دارد که نقل  عنوان سرباز کمون پاریس و مؤلف تاریخ کمون سخن زیبا و خردمندانه ليساگاره به
یا (گاه آقای اصغری را در رابطه با جنبش سبز   فرانسه جای١٨٤٨آن در پرتو تحليل مارکس از انقلاب 

کند،  ھای انقلابی نقل می نهکه برای مردم افسا کسی«: کند تر می روشن) »جنبش مردمی«زعم او  به
دانی مجرم  ی آن جغرافی اندازه سازد، به ھای احساساتی سرگرم می ھا را با داستان که آن کسی
بيان نيمی از حقيقت، یک دروغ کامل . »کند ھای دروغين ترسيم می که برای دریانوردان نقشه است

ی  یعنی انقلاب فوریه و مقوله( فرانسه ١٨٤٨ِکه در سایه نيمی از حقيقت انقلاب  است؛ و کسی
ای توصيف »تک دانه«کند و رضا رخشان را  ھای انقلابی نقل می افسانه) »ھا  ليبرال«شدن » متحد«

دانی ظاھر شده  ی کميک در نقش ھمان جغرافی گذارند، از جنبه ھندوانه می» زیر بغلش«کند که  می
اما، تحليل مارکس از پيامد انقلاب فوریه . »دکن ھای دروغين ترسيم می برای دریانوردان نقشه«که  است

انگيزی  ، انقلاب نفرتکریه، اما، ھمان انقلاب انقلاب ژوئن«{: ی دیگری است گونه) انقلاب ژوئن: یعنی(
واقعيت دادند، و جمھوری توانسته است با برگرفتن تاج از  پردازھا جای خود را به  است که در آن جمله

ِاش از انظار مردم بود، رأس خود ھيولا را، لخت و عریان، در  کننده وی و پنھانکه محافظ  سر ھيولا، تاجی
فضای آميز  که در فریادھای کاوینياک بازتاب خشونت" نظم"، ھمان ...برابر دیدگان ھمگان قرار دھد

ھا گوشت تن   که با غرش مسلسل"نظم"خواه بود، ھمان  مجلس و حال و ھوای بورژوازی جمھوری
ِھای مکرر بورژوازی فرانسه از  یک از انقلاب در ھيچ. کرد اش می درید و پاره پاره را از ھم میپرولتاریا 
ی طبقاتی، بردگی کارگران،  ھا سلطه ی آن بعد مویی از سر این نظم کم نشد، چراکه ھمه  به١٧٨٩

 وارد آمد، که در شکل سياسی این سلطه و این بردگی ی تغييرھایی را، با ھمه] جامعه[نظم بورژوایی 
  .}»!وای بر ژوئن] پس. [حفظ کرده بودند
که کارگران پاریس در انقلاب فوریه با زور اسحله سلطنت را سرنگون کردند و با تھدید  این با توجه به

بورژوازی تحميل نمودند؛  سنگرھا، جمھوری را به  ھزار نيروی مسلح به٢٠٠ِی بازگشت  ساعته دو
نظم «{و این مقبوليت } »بردگی کارگران«{، این تداوم }»اتیی طبق سلطه«{ی این حفظ  جوھره
 این شکل سياسیکه در  ی تغييرھایی ھمه«{رغم  علی برد ـ که مارکس از آن نام می} »بورژوایی

ی معنوی و ھژمونيک بورژوازی برفراز  ـ آیا چيزی جز سلطه آمده بود} »سلطه و این بردگی وارد
این سؤال   پاسخ بهکهجا  توانست باشد؟ ازآن  و غيره میھای نظامی، پليسی، سياسی دستگاه

ی معنوی و  ـ سلطه چنان ھم که ـ ًصراحتا مثبت است؛ پس، مبارزات ضداستبدادی یا ضددولتی تا زمانی
کارگر خواھند داشت، تداوم نظم  که برای طبقه کنند، تنھا ارمغانی ھژمونيک بورژوازی را حفظ می

اما حقيقت این . خواھد بود} »ھا غرش مسلسل«{و } »ی کاوینياکفریادھا«{وساطت  سرمایه به
ی فرانسه و بورژوازی  وجه قابل مقایسه با جامعه ھيچ ی ایران و بورژوازی حاکم برآن به  که جامعه است

 و  کند که در تمام ابعاد و زوایای وجودی ای حکومت می  بورژوازی٢٠١٠ِدر ایران . آن دوران نيست
ی  کرد که ھنوز از ھمه ای حکومت می  بورژوازی١٨٤٨ی   ارتجاعی است؛ اما در فرانسهھایش بندی جناح
ِ ھنوز دوران رقابت آزاد سرمایه ١٨٤٨گذشته از این، دوران . خواھی تھی نشده بود ھای ترقی جنبه

ِکه دوران حاضر دوران انحطاط امپریاليستی ملی و ليبراليسم بورژوایی بود؛ درصورتی يستی نئوليبرال ـ ِ
  .سرمایه جھانی است

 چنان ١٨٤٨ی  کارگر در فرانسه طبقه. کارگر نيز نگاه کرد وضعيت طبقه ھا، باید به ی این علاوه برھمه
آلود  رغم نگاه توھم که نه تنھا سلطنت لویی فيليپ را با زور اسلحه سرنگون کرد، بلکه علی قدرتمند بود
سنگرھا فرمان  ازھم توانست با تھدید بازگشت بهاش ب ی ھژمونی بورژوازی بر نگاه متوھم و سلطه

اش، در وضعيتی گرفتار  کارگر در ایران، منھای بررسی دلایل استقرار جمھوری را صادر کند؛ اما طبقه
بنابراین، . خودرا بدون بگيروببند مطالبه کند ی  افتاده تواند حتی دستمزد عقب که ھنوز نمی شده است
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دنبال  کارگران ایران به) در وقایع پساانتخاباتی: یعنی(که در حال حاضر  نظر رضا رخشان در مورد این
اش نسبت   ضمنی ی آمپریستی این اظھار نظر و با وجود بدبينی رغم جنبه انقلاب نيستند، علی

، نه تنھا در این مورد ) آن بوده است و بورژوایی بورژوایی که او فقط در معرض وجه خرده(جریانات چپ   به
ی حاضر نيز   مارکس ندارد، بلکه ناخواسته تأیيد نظر مارکس در این لحظه اقضی با دیدگاهخاص تن

یک  رضا رخشان در رابطه با فراخواندن کارگران بهکند،  طور که آقای اصغری نقل می ھمان. باشد می
دنبال انقلاب و  یادآوری است که جنبش کارگری در حال حاضر به  اما لازم به«: گوید ھنگام می ِانقلاب نابه 

ھدف جنبش کارگری این . کند جنبش کارگری برای یک دنيای بھتر مبارزه می. تغيير حاکميت نيست
که  ھایی است  دست بياورد که در شأن و منزلت انسان  است که برای کارگران ھمان رفاھی را به
و ی رفورم این عبارت رضا رخشان ھم بو. »ھا ھستند سازندگان نعمات و رفاھيات و منزلت

ھا واله و شيدای جنبش سبز  که با تغيير عنوان کسانی است دھد، ھم ھشدار به میسندیکاليسم 
انقلاب سوسياليستی نيز راھبر  ًای را از آن استباط کرد که احتمالا به پروسه توان  اند و ھم می شده

ی   آستانه   ھنوز بهای خردمندانه، سيال و ی این دریافت آمپریستی، تااندازه تخطئه. خواھد شد
کسی ) رضا رخشان: یعنی(اش   خودآگاھی طبقاتی و سوسياليستی نرسيده، با این تھمت که گوینده

بورژواھایی  حزبی تبختر ھمان خرده ـ ِگذاشت، بازتاب تشکيلاتی» ھندوانه زیربغلش«توان  که می است
  .دکردن زمينی خوردن کارگران را تحقير می  سيبھا که در خيابان است

بورژوازی بود که پرولتاریای «{: نویسد  می١٨٤٨ھنگام در ژوئن  مارکس در مورد انقلاب و شورش نابه
. پرولتاریا با این کار حکم محکوميت خودش را امضا کرد. شورش در ژوئن کرد  بهمجبورپاریس را 

، و پرولتاریا توان ریا نبودی پرولتا وجه از نيازھای فوری و اعلام شده ھيچ سرنگون کردن بورژوازی با زور به
پرولتاریا آموخته بود که زمان دیگر آن  ًمونيتور، خود، رسما به] نشریه. [انجام دادن این کار را ھم نداشت

افتحار توھمات وی ھورا کشيد، و تنھا شکست  که جمھوری تشخيص دھد که باید به زمان نيست
 ناکجااندیشی در درونی در وضع او در حکم نوعی ترین بھبود پرولتاریا توانست وی را قانع کند که کم
ترین اقدامی در جھت تحقق خویش انجام  ای که اگر بخواھد کم جمھوری بورژوایی است، ناکجااندیشی

ھای در شکل افراطی و در محتوا حقيرانه و حتی  درخواست. جنایت تبدیل خواھد شد دھد به
شعار  ھا از جمھوری فوریه بود، جای خود را به ز آنبورژواپسندی که پرولتاریا خواستار گرفتن امتيا

گرچه . }»!کارگر برقرارباد دیکتاتوری طبقه! سرنگون باد بورژوازی: ی زیر دادند انقلابی متھورانه
ی  فاصله} »کارگر برقرارباد دیکتاتوری طبقه! سرنگون باد بورژوازی«{رضا رخشان ھنوز تا شعار 
این نتيجه  ی راه را پيموده و به  این دست را آغاز نکرده است؛ اما نيمهای از  زیادی دارد و ھنوز پروسه

  .ندارد} »را] حضور انقلابی در حال حاضر: یعنی[ پرولتاریا توان انجام دادن این کار«{درست رسيده که 
ی زیادی از تاریخ  ، زیراکه تا اندازهآفرین بوده کارگر ایران مباھات هھای طبق جا ھم واکنش تا ھمين

نشان ) ی حاضر ِھای پساانتخاباتی تا لحظه از درگيری: یعنی(حال  این طبقه تا به. درس گرفته است
ھای  بندی گران اصلی آن جناح باری شود که بازی خواھد وارد جنگ سياه و خون داده است که نمی

که این طبقه تا آن زمان  ًکاملا معقول است. ھستندی ایرانی  مانده داری عقب قدرت سياسی و سرمایه
ی  کننده ی تعيين عرصه که قدرت طبقاتی و متشکل خود را بر زمين سخت سرمایه نکوبيده باشد، به

روشنی  که مبارزات طبقاتی در فرانسه را به این طبقه شاید بدون این. سرنوشت جامعه وارد نشود
گونه ربطی  ای از مبارزه شود که ھيچ نباید وارد عرصهداند که چرا  کند و می بشناسد، حس می

ھا و  که کارگران ارگان دانند تا زمانی ھا می امثال رضا رخشان. ای امروز و آتی او ندارد مطالبات پایه به
ی مبارزه با صاحبان سرمایه نساخته و از این طریق  ِھای مستقل و طبقاتی خود را در پروسه سازمان

رغم ریخته  ای از نبرد شوند که علی الامکان نباید وارد عرصه عی نکرده باشند، حتیاعمال قدرت اجتما
 را  ای حال بسيار دردآلود است و بدن ھرانسان ھنوز مسخ نشده که درعين(شدن خون جوانان جسور 

و ِ، اما از نظر ھژمونيک و اقتدار طبقاتی زیر نفوذ ھژمونی ارتجاعی انباشت سرمایه )آورد لرزه می به
ی نبردھایش در  بسا بورژوازی نيز در عرصه چه. تر کارگران و زحمتکشان قرار دارد استثمار ھرچه بيش

تنھایی نه نشان  کدام به اما متأسفانه خون و شھادت ھيچ. ھای بسياری داده است ھا خون برابر فئودال
و تحليل، بلکه رضا رخشان نه از روی تجزیه . گر حقانيت قربانی خواھی است و نه بيان ترقی
بيند که اگر کارگران  کند و می طبقه کارگر و پراکندگی آن نگاه می اش به َی شم و نگاه طبقاتی واسطه به

کمانی یا ھررنگ دیگری که داشته باشد،   رنگين،سبزاعم از این که بروند، » انقلاب «اینم َلَزیر ع
یی را ندارد که بتواند نتایج حاصله از این ھا و نھادھا انقلاب کارگران نيست؛ چراکه این طبقه سازمان

  .ھای زیر ستم سرمایه نگھدارد اصطلاح انقلاب را در راستای منافع خود و دیگر توده به
فکرترین فعالين  ترین، جسورترین و خوش رضا رخشان که در وجنات یکی از مستقل لگدپرانی به

 عنوانی که صورت بگيرد، تحقير سوخت و جنبش کارگری در ایران ظاھر شده است، با ھررنگ و لعاب و
تک «که آقای اصغری با عنوان (رضا رخشان . ی فعالين کارگری در داخل کشور است ساز مستقلانه

: یعنی(، فراتر از محيط کارش )کند میاش  توصيفگذاشت، » ھندوانه زیربغلش«توان  ای که می»دانه
ای برخوردار است، از طرف اغلب  روابط صميمانه و  العاده که در آن از اعتماد فوق) تپه شرکت ھفت
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ھمين دليل رضا رخشان را با دیگر  به. آید حساب می فعالين کارگری نيز معتبر و محترم و صميمی به
ی دیگری جز ایجاد تفرقه در درون  ـ نتيجه خواسته یا ناخواسته مقابله کشاندن ـ نھادھای کارگری به

این حرکتی ضدکارگری و ضدکمونيستی است که .  کارگری نداردصفوف ھنوز نه چندان متشکل فعالين
این جوھره چيزی جز ھژمونی . دھد را نشان می) ی افراد حاضر در آن نه ھمه(ی جنبش سبز  جوھره

  .ی حاکم در ایران نيست افتاده داری عقب بندی عمده و ارتجاعی سرمایه یکی از دو جناح
باید به رضا رخشان گفت که اگر کسی دنبال «: دنویس رضا رخشان می آقای اصغری خطاب به

دنيای بھتری است، بسيار بدیھی است که نمی تواند با انقلاب مخالفت کند و فکر کند که نباید 
دنيای بھتر که چه عرض کنم، حتی اگر دنبال یک ایران کمی بھتر از . جمھوری اسلامی را سرنگون کرد

 کسی که فکر ميکند باید با احمدی نژاد، حال .وضع موجود باشداین باشد، باید به فکر انقلاب و تغيير 
در ھر ظرفيتی و حتی بدون ھماھنگی با شوراھای اسلامی و بسيج کارخانه ھا ھمکاری کند که 
جمھوری اسلامی سرنگون نشود و گویا بعد از این سرنگونی بخش دیگری از بورژوازی سر کار خواھد 

ر است که تسلط سرمایه داری را بازھم بيشتر می کند، چه بخواھد چه آمد که آشکارا طرفدار نظام بازا
در دفاع از فعالين ]. تأکيد از ماست[»نخواھد دارد از بيحقوقی کارگران نيشکر ھفت تپه حمایت می کند

  :آقای اصغری و امثالھم یادآور شد که کارگری در داخل کشور باید به
فکر انقلاب بود و نباید   یا نخوانده است که نباید به هکس از رضا رخشان نشنيد ـ ھنوز ھيچ ًاولا

  .جمھوری اسلامی را سرنگون کرد
ی بسيار سالوسانه و زشتی  شود، حقه نژاد می دفاع از احمدی که رضا رخشان متھم به ـ این ًدوما

  .است؛ چراکه او در موقعيتی نيست که بتواند بدون تاوان این تھمت را تکذیب کند
داری  ی سرمایه رفته اصطلاح پيش منطق و حقوق مرسوم در کشورھای به با تکيه بهـ حتی  ًسوما

تپه گذاشت و  ِی خود کارگران ھفت عھده را به» بيحقوقی کارگران نيشکر ھفت تپه«ھم باید حمایت از 
ـ برعليه  ھای تبليغاتی و قضایی جمھوری اسلامی ی دستگاه شيوه به در این مورد بدون سند و مدرک ـ

  .سازی نکرد که نظرات متفاوت یا بالفرض غلطی دارد، پرونده خصیش
دنبال یک ایران کمی بھتر از دنيای بھتر که چه عرض کنم، حتی اگر «نویسد  که می ـ کسی ًچھارما

این دروغ در سه . گوید روشنی دروغ می ، به» باشد، باید به فکر انقلاب و تغيير وضع موجود باشداین
فکر  به«نه تنھا ھيچ الزامی برای »  کمی بھتر از اینایرانیک «که  اول این. دھد وجه خودرا نشان می

تواند اقدامات ضدانقلابی را  اش حتی می ی ناسيوناليسنی ی جنبه واسطه بودن ندارد، بلکه به» انقلاب
فکر  به«انقلاب و   وجه ربطی به ھيچ به» تغيير وضع موجود«که  نھاده داشته باشد؛ دوم این ھم پيش
 ایرانیک «نبال  د  بر به ای مبتنی که رضا رخشان ھرگز صحبت یا نوشته بودن ندارد؛ سوم این» انقلاب

یک «گزین  رضا رخشان را جای» دنيای بھتر«نداشته است و اگر آقای اصغری یک » کمی بھتر از این
افت خودرا از انقلاب و چسباند، فقط و فقط دری انقلاب می کند و آن را به می»  کمی بھتر از اینایران

  .دھد نشان می» دنيای بھتر«
دنبال  جنبش کارگری در حال حاضر به«گوید  ی نقل شده از رضا رخشان که می آقای اصغری گفته

تقابل با این  بهرا » ...کند جنبش کارگری برای یک دنيای بھتر مبارزه می. انقلاب و تغيير حاکميت نيست
اما زندگی ادامه دارد و مردم ایران ھنوز و «گوید  کشاند که می  میعبارت منشور مطالباتی کارگران

یک زندگی انسانی و شاد و مرفه و آزاد  یابی به حق در حال و ھوای تغييراند و اميدشان را برای دست به
ی مشترکی برخوردارند که  اند و از چنان جوھره ھم نزدیک بندی چنان به این دو جمله. »اند از دست نداده

اند؛ اما آقای اصغری این دو  این تصور برسد که ھردو توسط یک نفر انشا شده تواند به می حتی میآد
ی خویش چنين نتيجه  ی تمایلات درونی و سبززده واسطه دھد و به بندی را در تقابل ھم قرار می جمله
جنبش کارگری  «و» زندگی ادامه دارد«عبارت که  حقيقت این است. »!انقلاب ھمين امروز«گيرد که  می

اکنون جاری است،  که ھم  اشاره دارند که ضمن اینروندی ـ به ھردو ـ» کند برای یک دنيای بھتر مبارزه می
شَم طبقاتی  بندی بنا به دو جملهعبارتی، این ھر به. توان دید میترش را در آینده دور  ی متکامل نتيجه

جنبش سبز گره  امروز و به اش نه تنھا به ھاییبينند که تحقق ن  انقلاب را روندی می،ھفته در خویشن
ی  ھمه که باید بتواند ھژمونی خود را به گسترش آتی جنبش کارگری مشروط است نخورده، بلکه به

  .ھای کار و زندگی بگستراند عرصه
اعتباری جنبش  او که از اعلام بی. غری فقط از دست رضا رخشان کفری نيستصاما آقای ا
آقای  .کند ھای بدتری ھم در توبره دارد که نصيب وحيد صمدی می ، توھينخشم آمده معبودش به

اوباما و مرکل و سارکوزی نامه  اصغری که افتخار عضویت در حزبی را دارد که رھبرانش چپ و راست به
اما این قایم «: کند که کنند، صمدی را متھم می دھند و درخواست حمایت می نویسند و تضمين می می

اسمش را برای اولين ا رخشان از جانب یک چپ منشویک عقب مانده برنشتاینی که شدن پشت رض
که شنيدن  نظر از این صرف. »حمایت از احمدی نژاد دعوت کردن است ، کارگر را بهشنوم بار است می

خبری آقای اصغری از فعل و انفعالات ميان فعالين   بیی اسم وحيد صمدی برای اولين بار فقط نشانه
مارکس را متھم کرد،  گی می زند١٨٤٨ارگری در خارج از کشور است، آیا ھمين آقا اگر در جنبش ک
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روشنی ارتجاعی بودن بورژوازی سبز   بهاش کرد؟ وحيد صمدی در نوشته ھا نمی حمایت از لژیتيمست به
در مورد رضا » منشور مطالبات حداقلی کارگران و تفاسير«ی دو قسمتی  مقاله او در. را مستدل کرده است

شرایطی است  این اظھارات نشاندھنده آگاھی یکی از رھبران کارگری به"«رخشان نوشت که 
جاکه در این  ازآن]. ی آقای اصغری نقل از نوشته به[»."برد  میکه طبقه کارگر ایران در آن بسر

ی  نقش بارز و جدی طبقهشاھد  باورند که  مطلق فعالين کارگری بدین ی حاضر اکثر نزدیک به لحظه
یا (ی کارگر اقشار ميانی  جا که در نبود نقش بارز و جدی طبقه اند، ازآن  در جنبش جاری نبودهکارگر
جا که آقای اصغری  ی این جنبش حاضر بوده است، و ازآن در صحنه) بورژوازی خرده: تر عبارت دقيق به
ی این دلایل،  ھمه است؛ به»  فرانسه بوده١٨٤٨انقلاب ایران که تاکنون انگار کپی انقلاب «گوید که  می
 طبقاتی کنيم تا حقيقت مبارزه  و تحليل مارکس از آن مراجعه می١٨٤٨بورژوازی در انقلاب  نقش خرده به

زمان با درھم  علاوه بر نيروی انقلابی کارگران و ھم«{: تر دریابيم داری بيش ی سرمایه را در جامعه
معنای  خواھان به ی ، یعنی نفوذ جمھورخواھان دموکرات جمھوریشکسته شدن آن، نفوذ سياسی 

 ١٦بورژوا، در خواھان  دست با جمھوری این جماعت، ھم. ، نيز درھم شکسته شد...،بورژوازی خرده
و برای . دوش ھم عليه پرولتاریا جنگيده بودند آوریل برضد کارگران توطئه چيده و در ایام ژوئن دوش به

ی سياست عرضه  عنوان یک قدرت مجزا در صحنه شان خود را به ای را که براساس آن حزب این کار پایه
ای  تواند در برابر بورژوازی نگاره ا زمانی میبورژوازی ت که خرده کرد درھم کوبيده بودند، چرا؟ برای آن می

دستی خود را  سان سپاس ھم آنان بدین. سر وی ایستاده باشد انقلابی داشته باشد که پرولتاریا پشت
ی حکومت  کارانه در دوره اش و دغل رغم نيات باطنی آن اتحاد ظاھری که بورژوازی به. دریافت کردند

و . خواھان بورژوا گسسته شد ابتکار جمھوری سته بود، آشکارا بهموقت و کميسيون اجرایی با آنان ب
عنوان متحد، تحقير شده و سپس رانده شده بودند در حد  سان، به ِجماعت مورد بحث که بدین

گرفتن ھيچ امتيازی از آنان نبودند،  که قادر به ھا سقوط کردند درحالی رنگی ھای اقماری پرچم سه گروه
رسيد  نظر می ی جمھوری به ی آنان، ھربار که این سلطه و ھمراه آن سلطه  سلطهبلکه ناگزیر بودند از
ِسرانجام، خود این . ھای ضدجمھوری بورژوازی درخطر قرار گرفته است، دفاع کنند که از سوی شاخه

، از ھمان ]داران بزرگ زمين[ھا و لژیتيميست] داران و صاحبان بورس بانک[ھا ھا، یعنی اولئانيست شاخه
کردند جز با نقاب  پيش از ایام ژوئن، اینان جرأت نمی. از در مجمع ملی مؤسسان در اقليت قرار گرفتندآغ

برای یک لحظه تمامی ] کارگر بر طبقه[خواھی بورژوایی وارد عمل شوند؛ پيروزی ژوئن  جمھوری
  .}»... ببيند،اش را دھنده ی ژنرال کاوینياک نقش نجات ی بورژوایی را برانگيخت تا در چھره فرانسه
که  کارگر عبارت از این است ی ھژمونيک طبقه بيانی، معنی تئوریک و تعریف عملی سلطه  به

سر  ای انقلابی داشته باشد که پرولتاریا پشت تواند در برابر بورژوازی نگاره بورژوازی تا زمانی می خرده«{
  .}»وی ایستاده باشد

 بورژوازی در وقایع ی نقش خرده ، در بارهی در فرانسهی طبقات مبارزهمارکس در جای دیگری از کتاب 
داران، صاحبان  بورژواھای پاریسی، کافه ی خرده اندازه کس به در ایام ژوئن، ھيچ«{: نویسد ژوئن می
ھا، برای پاسداری از حق  وران، و مانند این ی جزء، دکانداران، پيشه ، کسبه"فروشان شراب"ھا،  رستوران

را جمع کرد و عليه خود  ھمت بوتيک . نجنگيده بود] برعليه کارگران[ا تعصب تمام مالکيت و اعتبار، ب
ولی . شد ختم میبوتيک    که از خيابان به را برقرار کند]ای سرمایه [ميدان آمد تا گردش کادھا بهباری

. نداش گرفته بود کاران  را طلبآن، و جلوی بوتيکپر بود از مشتریان و بدھکاران باریکادھا ِپشت 
دارھای سرمست  که مغاره  و کارگران درھم شکسته شدند، ھنگامیباریکادھای فرو ریختندکه  ھنگامی
و ھای خودرا باریکادبندی شده یافتند  مغازهھای خود برگشتند، ناگھان  مغازه ی پيروزی به از باده

شان  دست را بهاخطاری تھدیدآميز که  برخوردند ،بخش مالکيت، یعنی مأمور رسمی اعتبار نجات به
" دار مغازه"سررسيده، " مغازه"ی سررسيده، برات سررسيده،  ھای سررسيده، اجاره سفته: داد می

  .}»سررسيده
رضا رخشان با نظر امثال . قضاوت آقای اصغری در مورد رضا رخشان و وحيد صمدی بازگردیم حال به

ھای نظام  بندی ن در ميان جنگ جناحنشي ًبورژوازی عمدتا تھران که با حضور خرده ھا ـ ِجناب اصغری
انقلاب ھمين «گویند  را یافته و می) جنبش سبز: یعنی(اند و جنبش خودشان  ھيجان آمده اسلامی به

درستی این مخالفت را نشان درایت یکی از رھبران  ـ مخالف است؛ و وحيد صمدی ھم به»!امروز
ی وجودی  که جوھره ـ است العاده خطير ما فوقا ی ساده ـ ھمين مسئله. داند جنبش کارگری در ایران می

ی بزرگی در زیر  ی چارواداری ھم رضا رخشان را با ھندوانه غليان درآورده تا با شيوه آقای اصغری را به
در . بنامد» یک چپ منشویک عقب مانده برنشتاینی«بغل لعن و نفرین کند و ھم وحيد صمدی را 

  که حتی وحيد صمدی را از حقوق ماقبل تاریخیگرفته وج جا ا خشم آقای اصغری تاآنھمين رابطه 
  !کند  میھم محروم ) ھا  آنی نام واسطه  به اشخاصداشتن نام و خطاب: یعنی(ی آحاد بشری  ھمه

ِکه نسيم مساعدی از آسمان امدادھای غيبی  جا که فرض محال، محال نيست؛ فرض کنيم ازآن
کمک جنبش پساانتخاباتی آمد و   جمھوری اسلامی، بهنظام جای کمک به بار به وزیدن گرفت و این

افرادی مانند رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی و غيره را که رھبری بلامنازع جنبش جاری را در 
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قول  آیا در چنين صورت مفروضی جنبش جاری یا به. عالم ناپيدا روانه نمود دست دارند، محو کرد و به
کند که کارگران بدون قيد و   اندازه مشروعيت دموکراتيک پيدا میتا این» جنبش مردمی«آقای اصغری 

که  محض این زیرا به. ًاین سؤال قطعا منفی است شرط از آن حمایت کنند؟ پاسخ این نوشته به
ی اقتصاد و سياست پيش  ً و مطالبات حقيقتا رادیکالی را در عرصهجنبش وارد شوداین  کارگر به طبقه

 تقدس مالکيت خصوصی را نشانه بگيرد، وداری   کليت نظام سرمایهیار کند ھا اصرا بکشد و روی آن
برعليه ) ھای آن بندی یا حداقل با یکی از جناح(ترین زمان ممکن با بورژوازی  بورژوازی در کوتاه خرده
در مورد " [ِفروشان شراب"ھا،  داران، صاحبان رستوران کافه«{بر  رسد و علاوه سازش می کارگر به طبقه
کارمندان بالا و ھمراھی  به، }»ھا وران، و مانند این ی جزء، دکانداران، پيشه ، کسبه]غيرقانونی: ایران
ھا و کادرھای آموزشی، بخش وسيعی از  ی دولتی و غيردولتی، بسياری از اساتيد دانشگاه رتبه ميان

نکرده،  کرده و تحصيل يلھای تحص ی درمانی، خيل وسيع و رنگارنگِ دلال کرده پزشکان و کادرھای تحصيل
که زیر نفوذ روحانيت  ھایی ی بورژوازی، بخشی از روستانشين نشينان تحت سلطه ھایی از حاشيه لایه

ُکند و مالکيت خردی دارد و مبلغ  ی ناچيری دریافت می  که اجاره خانه قرار دارند و سرانجام ھرکس
ی پاسداری از حق مالکيت و اعتبار، با تعصب برا«{بورس گذاشته است،  بانک سپرده یا به ناچيزی را به

ُسان، مالکيت خرد و وجدان برخاسته از سلسله بدین. خواھد جنگيد} »]برعليه کارگران[تمام  مراتب  ِ
کند و برضد کارگران   پيدا  و ھمتیر ھژمونی ھنوز جاری سرمایه جسارتآید تا در کنا خود می طبقاتی به

راه بيفتد و  کار و تحميق بورژوایی به  ميان سرمایه، بازار، نيرویقصد  برقراری گردش انقلابی و به
ِکارگران بياموزد که برد اقدام انقلابی نابه به ھنگام چيزی جز زندان و شکنجه و تيرباران صحرایی نبوده و  ُ

ای جز این ندارند که جنبش  ی فوق، بازھم کارگران چاره بنابراین، برفرض تحقق معجزه. نخواھد بود
  .ھژمونی کار فرابرویانند تقل خودرا سازمان بدھند تا شاید بتوانند ھژمونی سرمایه را بهمس

تواند  کس و ھيچ نيرویی نمی رسد؟ ھيچ ِراستی ھنگام اقدام انقلابی کارگران کی فرامی اما به
 کارگر  و انقلابی طبقه جانبه ِپيشاپيش بگوید چه زمانی وقت اقدام مستقيم، آشکار، قطعی و ھمه

مندی پرولتاریا   که در ارادهکند معلوم می) ی ذات تغيير مثابه به(ِاین را فقط خود زمان . رسد فرامی
ی  جاکه طبقه  ازآنعبارت دیگر، به. ی انقلاب سوسياليستی تبدیل شود  و ابژه یگانگی سوژه   تواند به می

ًکارگر تاریخا گورکن نظام سرمایه چون  که خویشتن را ھم ی انسانی مثابه داری است و تحقق کارگر به ِ
لغو بردگی مزدی است؛ ًیابی کمونيستی و عمدتا مستلزم  سازمانًیابد، مقدمتا مستلزم  انسان درمی

ِتواند زمان اقدام مستقيم، آشکار، قطعی و  کارگر بدون روند تدارک انقلابی خویش نمی رو، طبقه از این
که برای جلوگيری از کاھش قيمت  کارگر ضمن این ، طبقهبنابراین. ی انقلابی خودرا دریابد جانبه ھمه

ًواقعی دستمزد خود الزاما درگير  چنين  داران و ھم ی دائم با صاحبان سرمایه و دولت سرمایه مبارزه ِ
انسانی  ـ تاریخی ـ معنی آگاھی طبقاتی تواند و به ای است، می دھی مناسب با چنين مبارزه سازمان

ھای مؤثر و مداومی  ـ گام نيز تدارک انقلابی و سوسياليستی خویس ـ تای بایست بتواند در راس می
کارگر برعليه نظام   و انقلابی طبقه جانبه بنابراین، زمان اقدام مستقيم، آشکار، قطعی و ھمه. بردارد

تر کارگران در محيط  ای و ھرچه وسيع یابی توده سازمان ـ مشروط به بدون ھرگونه وساطتی دستمزدی ـ
ھای وسيع  ی آن با توده تر و پيوسته ھای آگاه یابی سوسياليستی بخش سازمان  و نيز مشروط بهکار

ھای کارگری از یک طرف؛ و  ھا و کنفدراسيون ھا، فدراسيون گيری اتحادیه ترتيب،  شکل بدین. کارگر است
که در  ھایی است شرط تشکيل حزب کمونيست کارگران و روشنفکران انقلابی از طرف دیگر، پيش

کارگر، امکان استفاده از  سياسی طبقه ـ اجتماعی ـ ترکيب با یکدیگر ضمن تحقق ھژمونی طبقاتی
. سازند کارگر فراھم می  و انقلابی طبقه جانبه ِھا را نيز برای اقدام مستقيم، آشکار، قطعی و ھمه فرصت

دھد که این  ی نشان میی جھان کارگر در عرصه داری و اقدامات انقلابی طبقه تاریخ جوامع سرمایه
ھای ذاتی سرمایه، بروز  جنگ، بحران. شوند ـ واقع می ھمواره ذات وجودی سرمایه ـ ھا بنا به فرصت

ای خاص، بروز  ھای سرمایه در داخل یک کشور یا در منطقه بندی یابی جدال گروه سوانح طبيعی، شدت
توانند سازای  بينی دیگر می ابل پيشبينی و غيرق ھا شکل قابل پيش انقلاب در کشورھای مجاور و ده

ی طبقاتی و سياسی  جانبه ِبااین وجود، فرصت انقلابی بدون تدارک ھمه. ھا باشند گونه فرصت این
  .کند ھمانند بوی کبابی است که ضمن داشتن بعضی از خواص کباب، اما شکم را سير نمی

*****  
  

 فرانسه با وضعيت کنونی ١٨٤٨ين انقلاب ی آقای اصغری ب مقایسه ر این نوشته بهد جاکه ما ازآن
بورژوایی که آقای اصغری یکی از   ـ  پارازیتی نظری با کمونيسم  که مبارزه جا ایران تن دادیم؛ و ازآن

ی کارگری   پراکنده ھای آن است، گامی تدارکاتی در راستای تشکل طبقاتی تودهپروپا قرص طرفداران 
 ھا گونه گرایش جا که مارکس تصویر بسيار روشنی از این و ازآنی ابعاد لازم و ضروری است؛  در ھمه

کند؛   فرانسه ترسيم می١٨٤٨کمونيسم در جریان انقلاب   به)بورژوایی آن ًگرچه عمدتا از نوع خرده(
ـ از  ای  اما بسيار آموزنده  ـ ًقل قول نسبتا طولانینبا پس از یک توضيح مختصر ی حاضر را  رو، نوشته ازاین

  .رسانيم پایان می  بهمارکس
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 فاقد )  غيرحزبییاحزبی اعم از (امثالھم  و  ھای آقای اصغری آل ھا و ایده که ایده این با توجه به
ی  چکمه یقيد و شرطھرگونه  بدون  آقایان ـ این در واقع  ـو است بورژوایی ھرگونه دوگانگی خرده

چه  که آن یادآوری است لازم به بسپارند؛  ی سبزھا کاونياک دست   تا کارگران را بهليسند بورژوازی را می
ی   در مقایسه١٠٠ھای  منِگوید، با ضریب  بين فرانسه و انگليس می١٨٤٨ی سال  مارکس در مقایسه

 ١٠٠ھای  منِاین ضریب.  صادق است١٨٤٨ی  ی فرانسه ی ایران و جامعه بين وضعيت کنونی جامعه
 ، در ایران١٨٤٨ی   در فرانسهبورژوایی خردهًعمدتا م کمونيس ِ توليد است که در مقابلھمان عاملی

.  استبورژوایی  ـ کمونيسم پارازیتی   توليدکنندهاش یخارج از کشوراپوزیسيون ً و خصوصا در کنونی
ی  رفته ھا از سوسياليسم در یک کشور پيش مقایسه بين مطالبات اقشار مختلف و درک آن

 )ی ھمان زمان مانند فرانسه (رفته تر پيش وری کم با کش)١٨٤٨مانند انگليس  (داری سرمایه
ی   جوھرهمانده ایرانی داری عقب در نظام سرمایهدھد تا   این امکان را میی حاضر ی نوشته خواننده به

کشند،  را یدک می  کمونيسمی که عنوانھای  را در بسياری از احزاب و سازمان بورژواییِکمونيسم
 کارگری  جنبش  بهپارازیت ھمانند اش یخارج از کشور  شده وسبزدر بخش  »کمونيسم«این  .دریابد

اکنون  ھماما،  .ماندگی سرمایه در ایران را جبران کند عقب  تا کند چسبيده و از جان و خون آن تعذیه می
اغوای  گاه بورژوازی کمر به ھای سبز که در قربان بورژوایی و این پارازیت ستيز بين کمونيسم خرده

که فعالين صدیق و سوسياليست جنبش کارگری این   ضروری است.آغاز شده است اند، تهکارگران بس
  .تر دنبال کنند ستيز را با دقت ھرچه تمام

  
  :بورژوایی در فرانسه بشنویم  کمونيسم خردهی  دربارهحال از مارکس 

لتاریا سوی پرو گونه اندک اندک به بورژواھا و طبقات متوسط، چه دیدیم که دھقانان، خرده«{
شمرد، آشکارا  شوند با جمھوری رسمی، که آنان را در حکم رقيب خود می گرایند و ناگزیر می می

حفظ و نگھداری  تغيير جامعه، به عصيان برضد دیکتاتوری بورژوازی، احساس نياز به. دربيفتند
ھای لازم جنبش خویش، گردآمدن  عنوان اندام خواھانه به نھادھای دموکراتيک و جمھوری

اصطلاح  بهھای مشترک  ھا بود ویژگی ، اینعنوان نيروی انقلابی قطعی پيرامون پرولتاریا به
، که از سوی رقبای حزب طرفدار ھرج و مرجاین . ، حزب جمھوری سرخحزب سوسيال دموکرات

 از ائتلاف منافع ناھمگرا تشکيل حزب نظمسھم خود، مانند  خویش این عنوان را کسب کرده، نيز به
نظمی قدیم گرفته تا سرنگونی نظم اجتماعی قدیم، از ليبراليسم  از اصلاحات کوچک در بی. شود می

ی مقصد  ی عزیمت از نقطه ی این نقطه بورژوایی تا تروریسم انقلابی، مراتب و حدود نھایی جداکننده
  . اند" ھرج و مرج"حزب 
 حزب نظم صنعتیی  انحصار شاخه چرا؟ چون به! حذف حقوق حمایتی ـ که سوسياليسم است«{

منافع  چرا؟ چون به! ی دولت ـ این ھم که سوسياليسم است تنظيم و تعدیل بودجه. دھد نظم پایان می
ی گوشت و گندم از خارجه ـ بازھم  ورود آزادانه. خورد ی مالی حزب نظم برمی و انحصار شاخه
، برخورد رضی عمدهمالکيت ای حزب نظم، یعنی  انحصار سومين شاخه چرا؟ چون به! سوسياليسم

] ترین عادی[جزو ] ی انگليس رفته داری پيش ی سرمایه در جامعه[که  آن چيزھایی. کند می
بورژوازی  ترین حزب خرده ، یعنی مترقیطرفداران آزادی تجارت، free-tradersھای حزب  درخواست

. کند يدا میدر فرانسه حکم تقاضاھا و درخواست سوسياليستی را پدھد،  انگليس، را تشکيل می
چھارمين شاخه حزب نظم، یعنی  چرا؟ چون به! ھای ولتر، سوسياليسم است طرفداری از اندیشه

ھا، درخواست آموزش و  ھا و اتحادیه آزادی مطبوعات، حق تشکيل انجمن. خورد ، برمیھا کاتوليک
چرا؟ چون ! ھا سوسياليسم است، تا بخواھی سوسياليسم است ی این پرورش عمومی، ھمه

  .رساند ی انحصارطلبی حزب نظم آسيب می مجموعه هب
سرعت پخته و آماده شد که طرفداران اصلاحات از ھرمشربی،  چنان به درجریان انقلاب، شرایط آن«

ترین حزب  ھای طبقات متوسط، ھمه ناگزیر زیر پرچم حزبی که افراطی ترین درخواست پاافتاده یا پيش
  . آمدند، گردپرچم سرخانقلاب بود، یعنی زیر 

 انواع گرایش مھم حزب ھرج و مرج، شرایط سوسياليسمی رنگارنگی  ھمه، با ھمه با این«
ھا، سبب شد که در یک نقطه باھم  ھای طبقاتی آن ھا یا شاخه ی آن اقتصادی و نيازھای کلی طبقه

 معرفی کنند و ی رھایی پرولتاریا ھمه خودرا مدعی اعلای وسيله: وحدت نظر داشته باشند
کاری آگاھانه و از روی اختيار از جانب گروھی،  فریب] این کار[.  خود قرار دھندھدفیی پرولتاریا را رھا

ِنيازھای خود آنان  اند جھان اگر بنا به که مدعی] است[یا نابينایی عمدی و آگاھانه از سوی گروه دیگر 
ی برخوردھای انقلابی  ِاء ھمهی تمایلات انقلابی و الغ تغيير کند بھترین جھان برای ھمگان، تحقق ھمه

  .خواھد بود
سوسياليسم ، "حزب ھرج و مرج"ِ و اغلب یکنواخت کلیدر زیر عبارات سوسياليستی «

ِسيکل، و لاپرس، ناسيونال بيش منسجم درصدد سرنگون  و ای کم شيوه  نھفته است که ھمگی بهِ
این . اند  اسارت سنتیرھا کردن صنعت و بازرگانی از قيدھایی اشراقيت مالی و  کردن سلطه
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اند چراکه  ِسوسياليسم صنعت، بازرگانی و کشاورزی است که رھبرانش در حزب نظم منکر منافع آن
طبع مانند  ، بهسوسياليسم بورژواییاین . شان سازگار نيست این منافع دیگر با انحصار خصوصی

، از کند ود جلب میخ بورژوازی را به بخشی از کارگران و خردهھریک از انواع سوسياليسم، 
معنای اعلای  به"بورژوایی، سوسياليسم  معنای خاص کلمه، سوسياليسم خرده سوسياليسم به

کند، و این چنان   میتعقيبکار  عنوان طلب سرمایه این طبقه را، در اصل، به. ، متمایز است"کلمه
بت، این طبقه را شود؛ سرمایه، با رقا  مینھادھای اعتباریی مورد بحث خواستار  است که طبقه
 را دارد که از ھایی اتحادیهی نامبرده تقاضای تأسيس  ھمين دليل، طبقه  و بهشکند درھم می

خود اسباب گرفتاری و تضعيف این طبقه  ھای دولتی برخوردار باشند؛ سرمایه با تمرکز دادن به کمک
ھایی  ینده، محدودیت فزاھای مالياتی نامبرده خواھان برقراری  ھمين مناسبت، طبقه است، و به

رشد سرمایه را با زور برحقوق ارثی، انجام کارھای عمده توسط دولت، و دیگر اقداماتی است که 
مگر  ی سوسياليسم خویش است ـ جویانه جا که این طبقه در رؤیای تحقق مسالمت ازآن. متوقف کنند

طبع کاربست  نظر وی به آینده بهـ فرایند تاریخی  که شاید چند روز انقلابی فوریه را مستثنی کنيم آن
شکل فردی،  صورت گروھی خواه به پردازان جامعه خواه به  که نظریهای ھای فکری دستگاه

گران و پيروان  التقاط سان، به بورژواھا، بدین این خرده. نماید اند می اندیشند یا اندیشيده می
بيان  شوند که ربطی به ی تبدیل مپرداز سوسياليسم آیين سوسياليستی موجود، ھای دستگاه

حد یک جنبش  ی لازم را پيدا نکرده و به که پرولتاریا ھنوز توسعه نظری پرولتاریا ندارد مگر تا زمانی
  .تاریخی خودنام نرسيده باشد

را ] پرولتاریا[که جنبش کلی  ، در کار آن استپرداز سوسياليسم آیين یا اوتوپياکه  باری، درحالی«
جای توليد  یکی را به ی زورکی فردی را به ھای فاضلانه اش برگرداند، و نظریه دهیکی از عناصر سازن به

 و ناله و  ھای حقيرانه ھمراه با مقداری آه با کمک دوز و کلکویژه،  جمعی و اجتماعی بنشاند، و ، به
خيال خواب و  ناپذیر را به  ھای سرسختانه و انعطاف ی انقلابی طبقات با درخواست سوزوگداز، مبارزه

ی  آرمانی کردن جامعهپرداز، که در واقع کاری جز  که این سوسياليسم آیين ، خلاصه، درحالیتبدیل کند
کوشد تا تصویر آرمانی خویش را  دھد و می لک و پيس از جامعه ارائه می ، تصویری بیکنونی ندارد

، و با گذارد ورژوازی وامیب خرده گونه سوسياليسم را به پرولتاریا اینِجای واقعيت موجود بگذارد،  به
ِکه مبارات درونی انواع رھبران سوسياليستی چيزی جز پذیرش یکی از نقاط گذرای  ی این مشاھده

گرد آرمان  ساز اجتماعی و کنار گذاشتن نقاط دیگر آن نيست، پرولتاریا بيش از پيش به ِحرکت واژگون
رژوازی برای آن نام بلانکی را شود که بو ، متشکل میکمونيسمگرد  ، بهسوسياليسم انقلابی

عنوان  ی کارگر به این نوع سوسياليسم اعلام دایمی انقلاب، دیکتاتوری طبقه. انتخاب کرده است
ھا  ھا برمبنای آن که این تفاوت ای است ی سوی الغاء تمامی مناسبات توليد ی گذار ضروری به نقطه

گونه مناسبات توليدی، و واژگون کردن  اینگيرد، الغاء تمامی مناسبات اجتماعی ملازم با  شکل می
 .}»خيزند ھایی که از این مناسبات اجتماعی برمی تمامی اندیشه

  
  
 

  :ھا پانوشت
مده است، از مارکس  و کتاب آ} »...«{ھا ذکر نشده و دربين  ھایی که منبع آن قول تمام نقل] ١[
اند،   نوشته شدهایرانيک یا سياه حروف که با ھایی ًضمنا تمام جمله. ی طبقاتی در فرانسه است مبارزه

  .ھا خط کشيده شده، از ماست منظور تأکيد زیر آن که به ھایی ِاز خود مارکس ھستند؛ و تنھا جمله
ُی عدم شناخت پرولتاریا از کنه  اصطلاح تحقق یافته  بهیاکميسيون لوگزامبورگ شکل بيرونی ] ٢[

کميسيون پيدایش . شد نھاد و مدیریت می  و آلبرت پيشمناسبات بورژوایی بود، که در توسط لویی بلان
ی فرمانی بود که  کننده"دیکته"نام مارش،  یکی از کارگران، به«{ : کهبودترتيب این  بهلوگزامبورگ 

گذشت، طی آن ھستی کارگران را، برمبنای  اش نمی حکومت موقت که ھنوز ساعاتی از تشکيل شدن
و چون، . ھا ی شھروندان کار فراھم کند، و مانند این که برای ھمهشد  کرد و متعھد می کار، تضمين می

پرولتاریا ندارد،  عای خویش، وانمود کرد که اعتنایی به فراموشی سپردن وعده چند روز بعد، حکومت با به
کار را سازمان : سمت ھتل دو ویل فریاد برآوردند پيمایی به  ھزار کارگر با راه٢٠انبوھی متشکل از 

اکراه و پس از مباحثات بسيار، کميسيون   حکومت موقت، به!جاد کنيدمخصوص کار ایزارت و! دھيد
! کش بود  در وسائل بھتر کردن وضع طبقات زحمتتحقيقای را تعيين کرد که مأموریت آن  دائمی ویژه

 شد که ریاست آن با لویی بلان و آلبرت ِاین کميسيون از نمایندگان اصناف مشاغل پاریس تشکيل می
سان، نمایندگان  بدین. يسيون قرار دادندعنوان محل تجمع در اختيار این کم وگزامبورگ را بهلکاخ . بود

ھای دولتی واقعی  ی قدرت اش ھمه ی بورژوازی طبقات کارگری از نشست در حکومت موقت، که شاخه
رت دارایی، بازرگانی و  وزادر کنارًصرا در دست گرفته بود، رانده شدند؛ و حکومت را منحی  و زمام اداره



 ١٣

 ھم ی سوسياليستی کنيسه یا سيناگوکِ بانک و مرکز سھام بورس یک در کنارالمنفعه،  امور عام
عود را کشف کنند، انجيل اش، لویی بلان و آلبرت، موظف بودند ارض مو شدکه کاھنان اعظم درست می

  .}»شدجدید را بشارت دھند و کاری کنند که پرولتاریای پاریسی بيکار نبا
ھای ملی  شد، تشکيل کارگاه بحث گذاشته می ھایی که در کميسيون لوگزامبورگ به یکی از طرح

یکی از وزرای ( مقابله کند؛ اما ماری  در اثر بحران اقتصادی و بحران پساانقلابیبود تا با بيکاری کارگران
 معروف ھای ملی کارگاه عنوان  که ھم به اقدام نمودھایی تشکيل کارگاه ًخود راسا به) دولت موقت

ماری، وزیر کارھای ... «{. ھای کميسيون لوگزامبورگ تبدیل گردیدند پاردوکس طرح شدند و ھم به
المنفعه، صدھا ھزار از این کارگرانی را که براثر بحران اقتصادی و انقلاب بيکار شده بودند در  عام
 دھن پرکن در عمل چيزی نبود جز واداشتن منظور از این عنوان. صف کرد ھای ملی به اصطلاح کارگاه به

، در سازی پشته و ھا ھموار کردن زميننواخت، و غيرتوليدی  کننده، یک کارھای خسته کارگران به
حکومت ... سبک انگليسی در ھوای آزاد ھای به کارگاه شاھی دستمزد، چيزی شبيه ٢٣برابر 

ِبرابر خود کارگرھا ایجاد کرده کرد با این کار یک ارتش کارگری دیگر در  موقت خيال می
در  آشنایی بود که لویی بلان ھای مردم  نام ھمان کارگاهھای ملی کارگاه«{ با این وجود، .}»...است

ھای تحقق سوسياليسم بودند  ھا از نخستين نمونه این کارگاه... کرد مجلس لوکزامبورگ از آن دفاع می
ھای مورد بحث، از اسباب خشم و تمسخر عمومی  رگاهِمثل خود کا] از ھمان آغاز کار[سان  که بدین

  .}»شد
ھای  کارگاهشان بود که این  خاطر عنوان  به]در واقع [ که،ھا نه خاطر محتوای این کارگاه به«{اما 
. ی پرولتاریا برضد صنعت بورژوازی، اعتبار بورژوازی و جمھوری بورژوایی بودند اعتراض زنده] مظھر [ملی
و درست . ھا متمرکز شد ی بورژوازی روی ھمين کارگاه م بود که تمامی فشار کينهھمين دليل ھ و به

لاس زدن با توھمات  که توان کافی یافت تا دیگر نيازی به ھا بود که بورژوازی، پس از آن روی ھمين کارگاه
امی ی دلخوری و تلخک ھمه. ی مناسب وارد آوردن حملات خود را پيدا کرد فوریه نداشته باشد، نقطه

با چه . ی مشترک بود، چرخيد ھا، که آماج حمله سمت این کارگاه  ناگھان در آن واحد بهبورژواھا خرده
ھایی در این چاه ویل  کردند که چه پول نشستند و برآورد می بورژواھا می خشم راستينی این خرده

تر  روز غيرقابل تحمل بهکه وضعيت خود آنان روز  پرولترھای تنبل و بيکاره ریخته شده، آن ھم در حالی
چنين  ی دولتی به  جيره.سوسياليسم ھمين است دیگر! سوسياليسم: زدند  غر میزیرلب. شده است

ھای ملی، سحنان پر آب و تاب  ھای خودرا در وجود کارگاه ی بدبختی آنان علت ھمه. ھایی دادن بيکاره
و امان از دست . دیدند پاریس میھای  ھا و خيابان ی کارگران در کوچه مجلس لوگزامبورگ، و رژه

تر از او برای دامن  کس مناسب ھيچ: ی ورشکستگی ببيند بورژوایی که نوميدانه خودرا در آستانه خرده
  .}»ھای کمونيستی نيست ی توطئه شایعه زدن به

بازگراندن و تصرف مجلس در  اریسپ پرولتاریای ی  و تحریک شدهی آلوده که تلاش شتاب پس از این
بورژوازی  تازه ،گير شدند اش دست ناکامی منجر گردید و رھبران به می ١٥ در اش ر و نفوذ انقلابیاقتدا

ھدف ... ولی،«{. غنيمت شمرد آميز ریکتصميات تح و اتخاذ رجزخوانی  ای از  دور تازهوقت را برای
وی ھمين با انگشت گذاشتن ردر واقع، . }» بودھای ملی کارگاه، ھمان ]از این تحریکات [حقيقی
ی  واسطه نبردی ناخواسته و نابرابر کشاند تا به  پرولتاریای پاریس را به بورژوازی،ھای ملی بود که کارگاه

ی خرید ھرچه   و ھم زمينه و درھم بکوبدخون بکشد ھای کاوینياک ھم صفوف پرولتاریا را به مسلسل
  .کار را فراھم کند تر نيروی ارزان

ھای  کارگاه جلوگيری از ورود افراد به ور کميسيون اجرایی شروع کردند بهدست به«{که  بود  ترتيب بدین
بھانه   به،سولونی تبعيد کردن کارگران غيراھلی پاریس به کارمزدی، به ملی، تغيير دادن مزد روزانه به
انجام کارھای تسطيح فقط تعبير پرآب و تابی بود برای راندن آن گروه از . اجرای کارھای تسطيح زمين

شان  رفقای گشتند به میارگران از پاریس، و این را کارگرانی که مأیوس و سرخورده از آن محل برک
مونيتور منتشر شد که با خشونت تمام اعلام ] نشریه[ ژوئن، فرمانی در ٢١سرانجام، در . گفتند می
ارتش   بهشوند، یا برای خدمت ھای ملی اخراج می ی کارگران غيرمتأھل از کارگاه داشت که ھمه می

  .}»شوند فرستاده می
آنان . دادند نبرد می مردند یا تن به ای نداشتند، یا باید از گرسنگی می کارگران دیگر چاره«{بنابراین، 

پاسخ دادند که طی آن نخستين نبرد بزرگ ی جسورانه با شورش] این تحریکات به[ ژوئن، ٢٢در روز 
. نظم بورژواییاین نبردی بود برسر بقا یا نابودی . فتی بورژوایی درگر ی جامعه ميان دو طبقه سازنده

دانند که کارگران، بدون  ھمه می. سان دریده شد پوشانيد بدین ی جمھوری را می حجابی که چھره
که اغلب حتی  یل لازم و درحالیی ھماھنگ، بدون وسا  بودن از نقشهارداشتن فرماندھان و برخورد

 روز تمام ارتش، گارد سيار، گارد ٥مدت  مانند، به  نبوغی بیسلاحی در دست نداشتند، با شجاعت و
ی  ملی مستقر در پاریس و انبوه گارد ملی اعزام شده از ولایات فرانسه را شکست دادند و جلوی ھمه

از ایستادگی [بارش را  ھای مرگ دانند که بورژوازی بيم و ھراس و ھمه ھم می. ھا ایستادند این
  .}» ھزار زندانی را از دم تيغ گذراند٣شنيده جبران کرد و بيش از باد خشونتی نا] کارگران



 ١٤

ی کارگران پاریسی این  برای کميسيون لوگزامبورگ، این آفریده«{، ھا ی این با وجود ھمه
جھانيان  ی اروپا به شایستگی را باید پذیرفت که توانست راز انقلاب قرن نوزدھم را از فراز سکوی خطابه

 .}» پرولتاریارھایی: اعلام دارد
  ـ پویان و عباس فرد ـ لاھه) ١٣٨٩ اردیبھشت ٢٨ (٢٠١٠ می ١٨

de.omied.www://http/  
com.yahoo@fard_pouyan 

com.oyaho@abbas.fard 
  


